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رخداد حادثه ها 

دستگیری سارقان جنایت کار
از  � اســفراین  انقــلاب  و  عمومــی  دادســتان 

دســتگیری دو متهم به قتل مردی ۵۵ ســاله خبر 
داد و گفــت: متهمــان پس از صدور قــرار تأمین 
کیفری از نوع بازداشــت موقت، در حال حاضر در 
زندان به ســر می برند. محسن کریمی گفت: در پی 
اعلام مفقودی مردی ۵۵ساله اهل و ساکن اسفراین، 
از همــان ابتدا تحقیقات مقدماتی درباره این موضوع 
آغاز و پس از گذشــت ۲۳ روز ســرانجام جســد آن 
مرد در محل وقوع جنایت کشــف شــد. وی با اشاره 
به دســتگیری دو فرد مظنون به قتل خاطرنشان کرد: 
طبق شواهد و مدارک موجود، ظاهرا متهمان با انگیزه 
سرقت وارد منزل مقتول شدند و پس از وقوع درگیری، 
وی را بــه قتل رســانده و از محل متواری شــدند که 
سرانجام با پیگیری های انجام شده و کشف سرنخ های 
موجود، هــر دو متهم دســتگیر و پــس از بازجویی 
به ارتــکاب قتل اعتراف کردند. کریمــی با بیان اینکه 
در ایــن خصوص پرونده قضائی تشــکیل و به یکی از 
شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان 
اســفراین ارجاع داده شده است، گفت: متهمان پس 
از صــدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشــت موقت، 

در حال حاضر در زندان به سر می برند.

سرقت از ۴۰ راننده با آبمیوه مسموم
ســارق حرفه ای بــا جلــب اعتمــاد راننده های  �

بین شهری و خوراندن آبمیوه و خوراکی های مسموم 
به ۴۰ نفر از طعمه های خود، اقدام به سرقت اموالشان 
 کرد. سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان 
کرمانشــاه، در این رابطه اظهار کرد: پس از شــکایت 
تعدادی از رانندگان حمل ونقل عمومی بین شــهری 
پاوه درباره ســرقت از آنها به دست سارقی حرفه ای، 
رســیدگی به موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وی 
ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی مشــخص شــد فرد 
ســارق به عنوان مسافر دربستی در شهر های مختلف 
ســوار بر خودرو های مسافربری شــده و در بین راه با 
چرب زبانــی و تعارف مواد نوشــیدنی و خوراکی های 
مســموم، طعمه های خود را بیهوش می کرده است. 
ســردار جاویدان تصریــح کرد: این فرد شــیاد پس از 
بیهوش کــردن رانندگان خودرو های مســافربر، اقدام 
به ســرقت اموال با ارزش آنها از جمله گوشــی تلفن 
همراه، پول و دیگر لوازم می کرده و متواری می شــده 
اســت. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: 
در تحقیقات تکمیلی مشــخص شد این فرد علاوه بر 
کرمانشاه، در استان های تهران، همدان و کردستان نیز 
سرقت های مشابهی را مرتکب شده است. وی ادامه 
داد: با جمع بندی موضوع، تحقیقات گســترده پلیس 
برای دســتگیری این فرد آغاز و پس از جست وجوی 
بســیار، مأموران موفق به شناسایی سارق حرفه ای در 
شهرســتان پاوه شــده و با هماهنگی مقام قضائی او 
را دســتگیر کردند. سردار جاویدان با بیان اینکه متهم 
دستگیر شــده تاکنون به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده 
اســت، گفت: شواهد امر نشــان می دهد احتمالا وی 

سرقت های بیشتری را مرتکب شده باشد.

بازداشت سارقان
 لوازم داخل خودرو

شرق: دو سارق لــوازم داخل خودرو با ۵۰ فقره  �
سرقت دســتگیر شدند. ســرهنگ محمود مالمیر، 
رئیــس کلانتــری۱۵۰ تهرانســر گفت: بــا دریافت 
چند شــکایت مردمی مبنی بر سرقت لوازم داخل 
خودروهایشــان، بررسی موضوع در اختیار تیمی از 

مأموران کلانتری قرار گرفت.
او عنــوان کــرد: تیم تجســس کلانتــری برای 
بررسی موضوع به نشــانی های اعلامی مراجعه و 
در تحقیقات میدانی به دســت آوردند که راننده و 
سرنشین یک دســتگاه خودروی وانت سفید رنگ با 
پلاک مخدوش، ضمن توقــف در کنار خودروهای 
پارک شــده در خیابان های اطراف بزرگراه آزادگان، 
لوازم داخل خودروهایشــان را ســرقت و از محل 

متواری می شوند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات 
میدانی تصویری از ســارقان به دست نیامد، اضافه 
کرد: مأمــوران کلانتری تهرانســر برای شناســایی 
سارقان تعداد گشــت زنی های هدفمند را افزایش 
دادند تــا اینکه روز جمعــه ۲۹ فروردین، مأموران 
کلانتــری در حال گشــت زنی در حاشــیه بزرگراه 
آزادگان، خودروی تحت تعقیب «وانت سفیدرنگ» 
را مشــاهده و بلافاصلــه طرح مهار و دســتگیری 

سارقان را عملیاتی کردند.
کلانتر محله تهرانســر افزود: بــا آغاز عملیات 
تعقیب و گریز ســارقان، گشــت انتظامی کلانتری 
موفق شــد پس از گذشــت مدت زمانی کوتاهی، 
خودروی متهمان را متوقف و راننده و سرنشین آن 

را دستگیر کند.
ســرهنگ مالمیر با اشــاره به اینکه در بازرسی 
از خودروی متهمان ۹۵ قلــم لوازم داخل خودرو 
مســروقه از قبیل اسکوتر و لوازم صوتی کشف شد، 
گفت: هــر دو متهم به جرم ارتکابــی با همکاری 
یکدیگــر اعتراف و هر دو ســارق بــرای تحقیقات 

تکمیلی به کلانتری تهرانسر انتقال داده شدند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه کارشناسان 
ارزش ریالــی امــوال کشف شــده را ۷۰۰ میلیــون 
ریال برآورد کرده انــد، تصریح کرد: هر دو متهم در 
کلانتــری اظهار کردند اموال ســرقتی را به یکی از 
استان های هم جوار انتقال می دادند و به یک مالخر 

به قیمت پایین تر از قیمت واقعی می فروختند.
ایــن مســئول انتظامی در رابطه با ســوابق این 
ســارقان ۳۳ و ۴۹ ساله گفت: هر دو سارق به مواد 
مخدر و روان گردان اعتیاد دارند و ســارق ۴۹ ساله 
ســابقه دار بوده و پس از ســپری کردن ۱۱ سال در 

زندان، اخیرا از زندان آزاد شده است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه هر دو ســارق به 
۵۰ فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کردند، گفت: 
تاکنون تعدادی از مال باختگان شناســایی شدند و 

اموال سرقتی به آنان تحویل داده شد.
او افزود: هر دو متهم برای ســیر مراحل قانونی 
در اختیــار مرجع قضائی قرار گرفتند و دســتگیری 

مالخر در دستور کار قرار دارد.

سرقت موتورسیکلت 
پس از رهایی از زندان

شرق: ســارق حرفه  ای موتورســیکلت پس از  �
رهایــی از زندان، بار دیگر دســت بــه دزدی زد و 
بــه زندان بازگشــت. ســرهنگ مرتضــی بیرانوند، 
رئیــس کلانتــری ۱۰۶ نامجــو گفت: شــهروندی 
۳۰ ســاله به کلانتری ۱۰۶ نامجــو مراجعه و اظهار 
کــرد در محــدوده خیابان رجبی ســکونت دارد و 
موتورسیکلتش در پارکینگ منزلش به سرقت رفته 

است.
کلانتــر محلــه نامجــو توضیــح داد: تیمی از 
مأموران کلانتری به نشــانی اعلامی اعزام شدند و 
در تحقیقات میدانی، تصویر واضحی از ســارق به 
دســت آوردند. وی عنوان کرد: در شــاخه دیگری 
از تحقیقات پلیسی مشــخص شد سارق سابقه دار 
بوده و به دســت مأموران همین کلانتری در ســال 
گذشته دســتگیر شده است و پس از تحمل زندان، 

در اسفند سال گذشته از زندان رهایی یافته است.
سرهنگ مرتضی بیرانوند در رابطه با دستگیری 
این ســارق اظهار کرد: در گام بعــدی از تحقیقات 
پلیســی، تیم عملیات کلانتری موفق شــدند محل 
سکونت سارق را شناسایی کنند و با انعکاس نتایج 
به دســت آمده به مرجع قضائی، دستور دستگیری 

متهم و بازرسی از مخفیگاهش صادر شد.
وی تصریح کــرد: مراقبت های ویژه پلیســی از 
مخفیگاه ســارق ادامه داشــت تا اینکه با حصول 
اطمینان از حضور سارق در مخفیگاهش، تیمی از 
مأموران کلانتری برای دستگیری سارق و بازرسی از 
مخفیگاه او وارد عمل شدند و در عملیاتی ضربتی 
موفق شدند سارق را در مخفیگاهش دستگیر و از 
داخل منزل سکونت وی یک دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی کشف کنند.
رئیــس کلانتری نامجــو عنوان کــرد: متهم به 
همراه موتورسیکلت ســرقتی به کلانتری منتقل و 
در خصوص سرقت موتورسیکلت شاکی اظهار کرد 
موتورسیکلت ســرقتی را پس از سرقت به قیمت 

پایین تری از قیمت واقعی فروخته است.
سرهنگ بیرانوند با اشاره به اینکه متهم به پنج 
فقره سرقت موتورســیکلت دیگر با همکاری یکی 
از همدستانش اعتراف کرد، گفت: شناسایی مالخر 
موتورســیکلت های ســرقتی و همدست متهم در 

جرائم مشابه در دستور کار قرار دارد.

شــرق: مردی که به بهانه فروش شارژ ارزان قیمت 
از ۲۲ شهروند کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، زنی ۳۲ ســاله روز پنجم 
دی سال گذشته با طرح شکایتی از دادسرای مبارزه 
بــا جرائم رایانــه ای تهران به پلیس فتــا مراجعه و 
اظهار کرد: با ســایتی شبیه ســایت #۷۸۰* مواجه 
شــدم که شــارژ ارزان قیمت با تخفیف ویــژه تبلیغ 
درگاه  در  را  بانکــی ام  کارت  اطلاعــات  می کــرد. 
معرفی شــده ثبت کردم، ولی تراکنش ناموفق بود و 
با گذشت چنددقیقه کل موجودی کارتم به مبلغ ۳۰ 

میلیون ریال سرقت شد.
شــاکی ادامه داد: بدون توجه به آدرس ســایت 
طراحی شــده، به خیال اینکه در ســایتی رســمی و 
معتبــر اطلاعــات کارت بانکی ام را ثبــت می کنم، 
برای خرید شــارژ اقدام کردم. غافل از اینکه ســایت 
شبیه سازی شــده سایت اصلی بوده و بدون توجه به 

این موضوع در دام کلاهبرداران اینترنتی افتادم.
بررسی این شــکایت در اختیار تیمی از مهندسان 
پلیس فتا قرار گرفت و تجســس های پلیسی در این 
زمینه آغاز شــد. کارآگاهان متوجه شــدند تعدادی 
دیگر از شهروندان به  همین شیوه مال باخته شده اند.
درحالی که ۲۲ پرونده دیگــر به پلیس فتا ارجاع 
شــده بود، تمامی مال باختگان در اظهارات مشابهی 

گفتند برای خرید شارژ با تخفیف اقدام کرده اند، ولی 
مبالغی از حساب بانکی شان کسر شده است.

کارشناســان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده 
را ۵۱ میلیــون ریال برآورد کردنــد و در ادامه موفق 
به شناســایی جوانی ۲۸ ساله حوالی بلوار فردوس 

شدند.
متهم با هماهنگی های قضائی چند روز پیش در 
یک عملیات پلیســی در مخفیگاهش دستگیر شد و 

برای تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا انتقال یافت.
متهم که در مواجهه با مدارک و مستندات موجود 
چاره ای جز اعتراف نداشــت، گفت: با درست کردن 
ســایتی شبیه سایت خرید شــارژ #۷۸۰* و تبلیغات 
فریبنده، کاربران فضای مجازی را برای خرید شــارژ 
جــذب می کردم و با وجوه ســرقتی دلار خریداری و 
اموال سرقتی را از چرخه بانکداری خارج می کردم.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، 
با اشاره به اینکه متهم به مرجع قضائی معرفی شد، 
به شهروندان تذکر داد: چنانچه قصد خرید اینترنتی 
شــارژ ســیم کارت های تلفن همراه را دارید، حتما از 
هویت فروشگاه و گردانندگان سایت اطمینان حاصل 
کنیــد و در هنــگام ورود اطلاعات کارت و حســاب 

بانکی به آدرس الکترونیکی درگاه دقت کنید.

شــرق: پرونده قتل مرد جوان در حالی به مرحله 
صدور رأی رســید که بــا وجود ســال ها تحقیق، 
پلیس موفق به پیداکردن عامل یا عاملان جنایت 

نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، زنی شــش سال قبل به 
مأموران پلیــس مراجعه کرد و گفت شــوهرش 
گم شــده  اســت. او بــه مأموران گفت: شــوهرم 
بــه نام رامین بــرای کار از خانه بیــرون رفته بود. 
او هــر روز صبــح از خانــه می رفت و بــا وانتش 
کار می کرد و شــب به خانه می آمــد. روز حادثه 
هــم طبق معمــول از خانــه خارج شــد و دیگر 
برنگشــت. تماس های پی درپی من با شــوهرم به 
جایی نرســید تــا اینکه تصمیم گرفتــم به پلیس 

مراجعه کنم.
بررسی های مأموران راه به جایی نبرد تا اینکه 
چنــد روز بعد از حادثه، مأموران جســد فردی را 
پیــدا کردند که شــباهت زیادی با رامین داشــت. 
وقتی جســد برای تشــخیص هویت به پزشــکی 
قانونی برده شــد، همســر و پدر رامین جسد او را 
شناســایی کردند. پدر رامین گفت: پســرم بســیار 
جوان بود. او خیلی پسر ســربه زیر و خوبی بود و 
با همسرش هم رابطه خوبی داشت و زندگی شان 
خیلی شــاد بــود. نمی دانم چه اتفاقــی برایش 

افتاده  است.
هرچند در ابتدا گزارش شد این جوان بر اثر برق 
گرفتگی جانش را از دست داده  است، اما گزارش 

بعدی پزشــکی قانونــی از وقوع قتلــی هولناک 
حکایت داشت.

در این گــزارش آمده  بود مرد جــوان در ابتدا 
شکنجه شده و ســپس دست هایش را سوزانده  و 
ضرباتی را بر ســرش وارد کرده انــد و این ضربات 

باعث مرگش شده است.
نظریه پزشــکی قانونی نشــان می داد احتمالا 
رامین با افرادی درگیری داشــته و کینه ای قدیمی 
باعث این قتل هولناک شده  است. ضمن اینکه این 
فرضیــه نیز قوت گرفت کــه احتمالا افرادی برای 
اینکه حرفی از زبان رامین بیرون بکشند دست به 

این کار زده و او را شکنجه کرده اند.
با شکایت پدر رامین، چند نفر از افرادی که با او 
دوست بودند و مراوده داشتند بازداشت شدند، اما 
هیچ سرنخی که نشان دهد آنها روز حادثه همراه 
رامین بوده  یا با او کینه ای داشتند به دست نیامد.

این در حالی بــود که آخرین تماس های رامین 
نیز مورد ردیابی قرار گرفت و مشــخص شد فردی 
به نام بهزاد با او قرار ملاقات داشــته است. وقتی 
بهزاد بازداشــت شد، به مأموران گفت برای اجاره 
وانــت رامین با او تماس گرفتــه بود. او گفت: من 
رامین را از قبل می شــناختم و مدت ها بود با هم 
کار می کردیــم. هروقت که من باری داشــتم با او 
تماس می گرفتم. آخرین تماســم هــم به همین 
دلیل بود و حالا از سرنوشــت او خبر ندارم، چون 
بعد از اینکه بارم را تحویل داد، دیگر با او تماسی 

نداشتم. پلیس ضعیف ترین فرضیه ها را نیز مورد 
بررســی قرار داد و با اینکه اعضای خانواده رامین 
گفتنــد او و همســرش بیتــا رابطه خوبــی با هم 
داشــتند، اما مأمــوران باز هــم زندگی خصوصی 
مقتول را مورد بررســی قرار دادند و متوجه شدند 
رامین سه ســال قبل با بیتا ازدواج کرده  بود. آنها 
آشــنایی دوری با هم داشــتند و بعــد از ازدواج 
آنها زندگی شــان خیلی خوب بوده و صاحب یک 
فرزنــد هم شــده اند. فرضیه یک رقابت عشــقی 
نیز در این پرونده مطرح، اما بعد مشــخص شــد 
که هیچ رابطه ای بین قتل رامین و خواســتگاران 
قبلــی بیتــا وجــود نداشــته  اســت. درحالی که 
هیچ ســرنخی وجود نداشــت، پرونده به  صورت 

راکد درآمد.
با گذشــت شش سال از تشــکیل این پرونده و 
پیدانشدن ســرنخ، خانواده مقتول درخواست دیه 
از بیت المــال کردند. پدر مقتــول به دادگاه گفت: 
ما هرکســی را که فکر می کردیم ممکن اســت با 
پسرم ارتباط داشته باشد به پلیس معرفی کردیم. 
او خیلی پســر خوبی بود و هیچ دشمنی نداشت. 
هرکســی می شــنید رامین به قتل رســیده  است 
تعجب می کرد. پسرم را شــکنجه کرده و به قتل 
رســانده اند و من همچنان درخواســت پیگیری و 
بازداشــت عاملان قتل را دارم. در این شش سال 
هــم خیلی ســختی کشــیدم. غم ازدســت دادن 
پســرم خیلی برایم ســنگین بود و هنــوز زیر این 

غــم کمر راســت نکــرده ام. ضمن اینکــه هزینه 
ســنگین نگهداری از زن و بچــه اش هم به گردن 
من اســت. وقتی پسرم کشته شــد، نوه ام دوساله  
بود. عروسم خیلی جوان اســت. به او گفتیم اگر 
می خواهی بروی حرفی نیســت و اگر می خواهی 
بمانی هم روی چشــم ما جا داری. او پسرمان را 
خیلی دوســت داشت، ضمن اینکه فرزندی هم از 
بچه ما داشــت، به همین خاطر تصمیم گرفت با 
ما زندگی کند. حالا نوه ام بزرگ شده. او شش ساله 
اســت، باید مدرســه برود، هزینه مدرسه رفتنش 
ســنگین اســت، هزینه های دیگر هــم خیلی زیاد 
اســت. من هم نمی دانم تا کی زنده هســتم و آیا 
می توانــم این بچــه را از آب وگل دربیــاورم یا نه. 
تصمیــم گرفتم درخواســت دیه کنم تا شــاید با 
دیه ای که به نوه ام و خودم تعلق می گیرد بتوانم 
برای این بچه ســرمایه ای درســت کنــم تا وقتی 
بزرگ شــد پشتوانه ای داشته  باشــد، اما همچنان 
می گویم درخواســت پیگیری پرونده قتل پسرم را

 هم دارم.
بعــد از گفته هــای این مرد، قضات شــعبه ۱۰ 
دادگاه کیفــری اســتان تهران وارد شــور شــدند 
و بــا توجه بــه اینکــه در پرونده مدرکــی وجود 
نداشــت کــه بتــوان از آن ســرنخی به دســت 
آورد و همــه ســرنخ های موجــود را هم پلیس 
بررســی کرده  بود، با پرداخت دیــه از بیت المال

 موافقت کردند.

 ۶ سال تحقیق بی نتیجه درباره قتل مرد وانت سوار

 کلاهبردارى به بهانه فروش شارژ ارزان قیمت دستگیرى عاملان دستبرد بزرگ به داروخانه

شرق: دو مجرم سابقه دار که به داروخانه ای دستبرد 
زده و معادل ۵۰۰ میلیون تومان ژل ضدعفونی کننده 
و داروهای گران قیمت را سرقت کرده بودند، دستگیر 
شــدند. اعضای دیگر این باند هنوز فراری هســتند و 

تحقیقات برای بازداشت آنها ادامه دارد.
به گــزارش خبرنگار مــا، کارآگاهــان پایگاه یکم 
پلیــس آگاهــی ۱۸ فروردین از ماجرای دســتبرد به 
داروخانه ای در شمال تهران مطلع شدند و با حضور 
در محل، تحقیقات خود را آغاز کردند. آنها فهمیدند 
چهار مرد نقابدار بعد از شکســتن در داروخانه وارد 
آنجا شــده و دســت و پای نگهبان را بسته و سپس 

دست به سرقت زده اند.
مدیــر داروخانه توضیح داد تعداد زیادی ژل های 
ضدعفونی کننده، داروهــای گران قیمت و تجهیزات 
پزشــکی جمعا به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از انبار 

سرقت شده است.
درحالی کــه ابتدا ردی از دزدان وجود نداشــت، 
کارآگاهان یک ســرنخ به  دســت آوردند و فهمیدند 
گوشی موبایل شــریک مرد داروخانه دار ۱۰ روز قبل 
سرقت شــده اســت. مأموران با این احتمال که دو 
دزدی بــه هم مربــوط باشــد، از مال باخته تحقیق 
کردنــد. او گفــت: مــن اطلاعــات کاری زیــادی در 
گوشــی ام داشتم و دو موتورســوار ناشناس آن را از 
چنگم درآوردند. بعد از آن سرقت درحالی که دنبال 
ردی از دزدان بــودم تا بتوانم موبایلم را پس بگیرم، 
یکی از کارکنان داروخانه به نام حســام به من گفت 
اگر به او پول بدهم می تواند ســارقان را شناسایی و 
گوشــی ام را پیدا کند و آن را بــه من پس بدهد. من 
آن زمــان حرفش را جــدی نگرفتــم و تصور کردم 
بلوف می زند. بعد از آن هم ردی از ســارقان موبایل 

پیدا نشد.
کارآگاهان در این مرحله به حســام ظنین شدند 
و بــه بازجویی از او پرداختند. ایــن مرد جوان گفت 
در ماجــرای موبایل قاپــی و ســرقت از داروخانــه 
بی گناه اســت و نمی داند چه کسانی این دزدی ها را 

انجام داده اند.
مأموران از حرف های حســام قانع نشــدند و به 
تحقیــق درباره او ادامــه دادند. آنها پــی بردند این 
جوان سابقه زندان دارد و قبلا چندین فقره زورگیری 
و اخاذی مرتکب شــده بود. این گونه بود که حســام 
به دســتور بازپرس ایردموســی، بازپرس شــعبه ۵ 
دادسرای ویژه ســرقت تهران، بازداشت شد و تحت 
بازجویی های تخصصی قرار گرفت. او این بار ماجرای 

هر دو دزدی را فاش کرد.
حســام گفت: من سال گذشــته به امید یافتن کار 
از شــهر خودمان به تهران آمدم و در اینجا به عنوان 
نظافتچی مشغول شدم. یک بار که برای نظافت یک 
بنگاه معامــلات املاک رفته بودم، با پســر صاحب 
مغازه به نام نیما دوســت شــدم. فهمیــدم نیما در 
کار خلاف اســت. او هــم این موضــوع را تأیید کرد 
و به مــن پیشــنهاد داد در ســرقت ها همراهی اش 
کنــم. اول قبول نکــردم، اما او مرا وسوســه کرد و 
گفــت این دزدی ها پــول زیــادی دارد. نیما گفت تا 
کی می خواهی با نظافت حقــوق ناچیز بگیری، اگر 

همراه من بیایی، پولدار خواهی شــد. متهم در ادامه 
اعترافاتــش توضیــح داد: در نهایت قبــول کردم با 
نیما همکاری کنــم. این گونه بود که چندبار به جرم 
زورگیری دستگیر و روانه زندان شدم. آخرین بار که به 
زندان افتادم تصمیم گرفتم توبه کنم و دیگر به سراغ 
نیما نروم. بعد از آزادی در یک کلینیک دامپزشــکی 
کار پیــدا کردم، اما نیمــا مرا پیدا کرد و به ســراغم 
آمد. او گفت باید دوبــاره همراهش به دزدی بروم. 
توضیــح دادم من دیگر این کار را کنار گذاشــته ام. او 
این بار از در تهدید وارد شــد و گفت خانواده ام را در 
شهرستان پیدا کرده و کســی را برای مراقبت از آنها 
گذاشته است و اگر من با او همکاری نکنم همه آنها 
را خواهد کشت. این طور بود که ترسیدم و ناچار شدم 
دوباره با نیما همدستی کنم. این دفعه به پیشنهاد او 
از کلینیک داروها و تجهیزات دامپزشــکی را سرقت 
می کــردم. این دزدی ها را که درمجموع ۱۵۰ میلیون 
تومان ارزش داشت به تدریج انجام دادم و هردفعه 
نیما اموال مســروقه را در بازار می فروخت و درصد 
کمی بــه من می داد. بعــد از مدتی از تــرس اینکه 
دستم رو شود با دامپزشکی تسویه حساب کردم و از 

آنجا بیرون آمدم.
حسام ادامه داد: اسفند سال گذشته در داروخانه 
مشــغول به کار شــدم و امیدوار بودم این بار خبری 
از نیما نشــود، اما او باز هم مــرا پیدا کرد و این دفعه 
ســرقت از داروخانــه را شــروع کــردم و ۹ دفعــه 
مقداری دارو و تجهیزات دزدیدم. یک روز که با نیما 
صحبــت می کردم به او گفتم شــریک داروخانه یک 
گوشــی گران قیمت دارد که اطلاعات و عکس های 
کاری اش را در آن ذخیــره کــرده اســت. نیمــا هم 
پیشنهاد داد گوشــی را بدزدیم. هدف ما این بود که 
موبایــل را بعد از ســرقت در ازای مبلغ صد میلیون 
تومــان به صاحبش پس بدهیم. مــا فکر می کردیم 
چون اطلاعات ارزشمندی در گوشی است نقشه مان 
به  خوبی پیــش می رود. در نهایت مــن یک روز که 
فرصت مناسب بود مســیر حرکت شریک داروخانه 
را بــه نیمــا دادم و او همــراه یک نفر دیگــر آن را 

سرقت کرد.
متهم حرف هایش را این گونــه ادامه داد: بعد از 
ســرقت موبایل من وارد عمل شــدم و سعی کردم 
مرحلــه دوم نقشــه را اجــرا کنم و از شــریک مرد 
داروخانــه دار پول بگیرم، اما قبــل از اینکه موفق به 
این کار شــوم، نیما پیشنهاد تازه ای داد و گفت باید از 
داروخانه سرقت کنیم. او نقشه ای کشید و روز حادثه 
من مشــخصات داروخانــه را دادم. نیمــا به همراه 
همدستان دیگرش این دزدی را انجام داد و قرار بود 
بعد از فروش اموال مسروقه پول آن را تقسیم کنیم.
مأمــوران بعد از شــنیدن حرف های حســام به 
تحقیــق دربــاره نیما پرداختنــد و فهمیدنــد او نیز 
مجرمی سابقه دار اســت. به این ترتیب نیما دستگیر 
شــد و او هم وقتی فهمید حســام همه چیز را بازگو 

کرده است، جرمش را گردن گرفت.
بنــا بــر ایــن گــزارش، درحال حاضــر تحقیقات 
برای شناســایی و دستگیری ســایر اعضای این باند 

ادامه دارد.


